
اینجــا میــدان شــوش اســت، منطقــه‌ای 
هفتــه  بهانــه  بــه  پایتخــت.  جنــوب  در 
مبــارزه با موادمخدر ســری به کوچه پس 
کوچه‌هــا و یکی از پارک‌هــای این منطقه 
زدیــم. با عــکاس راهی شــدم. هنــوز روز 
اســت و آفتــاب وســط آســمان. در ایــن 
روزهــای کرونایــی، بیشــتر مردم ماســک 
بــر صورت دارنــد امــا در کوچه‌های تنگ 
کمتــر  شــهر،  از  منطقــه  ایــن  مخــوف  و 
کســی ماســک به چهــره دارد. اینجا همه 
گویــی  هســتند،  بی‌ماســک  صورت‌هــا 
کرونــا بــه افــراد ایــن محــل کاری نــدارد. 
قطعــاً ایــن ســاعت روز معتــادان کمتــر 
بایــد در پاتوق‌هــای خــود حضور داشــته 
باشــند اما وقتــی وارد پارک شــدم خیلی 
تعجــب کــردم. معتــادان گله‌به‌گلــه در 
پــارک دور هــم نشســته اند و برخــی هم 
در حــال مصــرف مــواد هســتند. نزدیک 
شــدم. قبــل از هــر چیــز بــرای عکاســی 
اجــازه گرفتیــم. بعضی‌ها جبهــه گرفتند 
امــا کم کم وقتــی فهمیدند که فقط برای 
کمــک کردن و نوشــتن درددل آنها آمده 
ام، نرم می شــوند. بعد از چنــد دقیقه با 
عکاس هم احســاس راحتــی کرده و درد 
دل می‌کننــد. حــالا بعد از گذشــت 4 ماه 
و اندی از شــیوع کرونا به کشور، مسئولان 
حــوزه جمــع‌آوری معتــادان بر آن شــده 
انــد تا بــرای جلوگیــری از شــیوع بیماری 
در کمپ‌هــا، معتادان را از کمپ‌ها خارج 
تــا 5 هــزار  ایــن‌رو در حــدود 4  از  کننــد. 
معتــاد بــه ناگهــان در تهران رها شــدند. 
پاتوق‌هــا  در  آنهــا  ازدحــام  آن،  از  پــس 
افزایــش پیدا کرد. این در حالی اســت که 
قرار بــود تمامی معتادان بویژه معتادان 
متجاهر از ســطح شــهر جمع‌آوری شــده 
و بــه اردوگاه فشــافویه در جنــوب تهــران 
شــوند.  نگهــداری  آنجــا  در  و  فرســتاده 
ایــن تصمیم باعث شــد معتــادان برای 
اینکــه راهــی اقامتــگاه نشــوند از پاتوق‌ها 
هم بیرون آمده و در ســطح شــهر پخش 
شــوند تــا دســتگیری آنها براحتــی انجام 
نشــود. اولین سؤالی که با دیدن معتادان 
ســطح  در  شــب  تاریکــی  در  مخصوصــاً 
بلوارهای وســط اتوبان‌هایی مثل چمران 
یا حکیــم و بعضــاً زیر پل‌هــا، کوچه پس 
حوالــی  بویــژه  شــهر  پاییــن  کوچه‌هــای 
دروازه غــار یــا پارک‌ها به ذهن می‌رســد، 
این اســت که چرا این افــراد از اقامتگاه‌ها 
یــا خوابگاه‌های ویــژه معتادان اســتفاده 

نمی‌کنند؟

ëëشب و روز در پارک می‌گذرانم
وحیــد، حدود 40 ســال دارد. در جمع 
معتــادان کنــار وســایل بدنســازی پــارک 
ایســتاده پیــش قــدم می‌شــود تــا حــرف 
بزنــد، از کرونا می‌پرســم و از اینکــه آیا او 
هم فکــر می‌کنــد که چــون معتاد اســت 
کــه  می‌گویــد  وحیــد  نمی‌گیــرد؟  کرونــا 
می‌دانــم معتــادان هم کرونــا می‌گیرند، 
همســرم مبتلا شــده، چند روز اســت دل 
درد و اســهال شــدید و تب بــالا دارد، 47 
ســاله اســت و نگرانــم کــه فرزندانــم هم 
مبتلا شــوند. چند وقت پیش هم شنیدم 
کــه در محل‌هــای نگهــداری، بهداشــت 
خوب رعایت نمی‌شود و تعداد زیادی از 
معتادان بر اثر کرونا مرده‌اند. می‌پرســم 
چــرا خــودش بــرای تــرک و رســیدگی به 
فشــافویه نمــی‌رود؟ در پاســخ می‌گویــد: 

»می‌ترسم«
ســجاد فقط 32 ســال دارد اما 10 سال 
از عمــرش را در زندان بــوده حالا هم که 
کنــار دوســتانش مشــغول مصــرف مواد 
اســت، در مرخصی است و حالا حالاها تا 
چند ســال دیگر باید بــرای گذراندن بقیه 
دوره محکومیــت خود بــه زندان برگردد. 
روی صورتــش زخم‌های زیــادی دارد، به 
جای اینکه از او بترسم بیشتر دلم برایش 
می‌ســوزد. جوانی 32 ساله که مثل من و 
شــما نمی‌تواند در هوای این شهر تنفس 

کند. 
در  جوانــی اش  و  نوجوانــی  همــه 
و  شــده  ســپری  زنــدان  چهاردیــواری 
وقتــی بیــرون می‌آیــد که طــراوت جوانی 
رد  بربســته هرچنــد  از صورتــش رخــت 
در  حتــی  می‌توانــی  را  مــواد  مصــرف 
چشــم‌های بی‌فروغش ببینی. می‌پرسم 
این روزهای مرخصی را کجا می‌گذراند؟ 
ســجاد می‌گویــد: »خانــه‌ای نــدارم، حالا 
هــم که مرخصی هســتم روزها و شــب‌ها 
را در پــارک می‌گذرانــم تــا بعــد از مدت 
مرخصی به زندان برگردم.« نگران است 
کــه بعد از تمــام شــدن دوره محکومیت 
کجــا برود. نــه خانــواده‌ای، نــه حمایتی، 

 از اکستازی 
تا ال‌اس‌دی

 

مــواد روانگــردان یــا مــواد مخــدر جدیــد 
صنعتی از ســال 1382 وارد کشــور شدند. 
در آن ســال گزارشــاتی داشــتیم مبنــی بر 
این که در شرق کشور مواد مخدر جدیدی 
وارد کشور شده که در آن زمان به اکستازی 
معروف شده و موادی روانگردان و توهم‌زا 
بودند. بررسی‌ها نشــان داد که این مواد از 
کشور‌های همسایه  و مرزهای جنوبی وارد 
کشور می‌شدند. از سال 1384 بحث شیشه 
که ماده‌ای بلوری شکل و سفیدرنگ است 
و عوارض و مصرف زیادی دارد، بالا گرفت 
و پــس از آن هــم شــاهد ورود ال‌اس‌دی 
و مــواد مخدر جدیدی با شــکل و شــمایل 
جدید و اسامی متنوع به کشور بودیم. یکی 
از دلایلــی که آمار مصرف بــه مواد مخدر 
جدیــد و صنعتــی بالا رفــت، این بــود که 
وقتی پای این مواد به کشور باز شد، با توجه 
به ناشــناخته بودن این مواد، نه برنامه‌ای 
برای پیشگیری داشتیم و نه راه‌های درمان 
را می‌شــناختیم. حــدود دو تــا ســه ســال 
طول کشــید تا بحث مواد مخدر جدید در 
مجالس رسمی کشــور مانند ستاد مبارزه 
با مواد مخدر هم مطرح شــود. پس از آن 
گروهــی از ســتاد و نمایندگانی از سیســتم 
قضایی، انتظامی، پیشــگیری و بهداشتی  
بــه  ایــن خصــوص  بــرای تحقیقــات در 
کشورهایی مانند سوئیس، انگلیس، آلمان 
و ایتالیا فرستاده شدند و کم کم با این مواد 
آشنا شدیم تا با مشکلات ناشی از مصرف 
مخدرهای جدید آشــنا شویم و قرار شد تا 
قوانین هم در حوزه مــواد روانگردان ورود 
کرده و اصلاح شوند. در آن زمان مأموران 
انتظامی نمی‌دانستند که این مواد مخدر 
جدیــد چــه هســتند و حتــی قاضــی هــم 
نمی‌دانســت که چــه حکمی بایــد صادر 
کند. خوشبختانه بحث‌ها در این حوزه کم 
کم بیشــتر شــد و ســازمان‌های درگیر وارد 
میدان شــدند. وزارت بهداشــت، سازمان 
بهزیســتی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، 
آمــوزش و پــرورش، صدا و ســیما، ســتاد 
مبارزه بــا مواد مخــدر از جمله نهادهایی 
هســتند کــه بــه دســتور رئیــس جمهوری 
موظــف به ورود به این حوزه شــدند. پس 
آیین‌نامه‌هــای  ســازمان‌ها،  ایــن  ورود  از 
مربوطــه هم در حوزه پیشــگیری و درمان 
ارائه شــدند. سپس در ســال 1389 بحث 
اصلاح قانون پیش آمد  و مواد روانگردان 
در مــاده 8 قانــون مبــارزه بــا مــواد مخدر 
هم‌تــراز هروئیــن قــرار گرفــت و قضــات 
توانستند به واسطه آن قانون براحتی حکم 
صادر کنند. تا قبل از آن به دلایل مختلف 
از جملــه ضعــف قوانیــن مقابلــه‌ای، در 
و  جوان‌هــا   84-85 ســال‌های  حــدود 
خانم‌ها بشــدت به ســمت مصــرف مواد 
مخدر صنعتی و جدید گرایش پیدا کردند 
و آمار مصرف کنندگان با رشــدی فاحش 
مواجــه شــد. خــرده فرهنــگ اجتماعی و 
بــه نوعــی کلاس اجتماعی مصــرف این 
مواد هم توانســت تا انــدازه قابل توجهی 
سن مصرف و همچنین الگوی مصرف و 
آمار مــرگ و میر را تغییر دهد تا جایی که 
هنوز هم این شــاخص‌ها به حد متعارف 
خــود نرســیده اســت. این در حالی اســت 
کــه از ســال 1385 همــه دســتگاه‌ها برای 
مهــار اعتیــاد به مــواد مخــدر جدیــد وارد 
عمل شــدند. هر چند در این میان کاهش 
یــا نایاب شــدن برخی مواد مخــدر جدید 
در بــازار، مقابله با قاچاقچیان و در نتیجه 
آن،  افزایــش قیمــت برخــی مــواد مخدر 
ســبب شده الگوی مصرف هم تغییر کند 
و برخــی از مصــرف کنندگان مــواد مخدر 
صنعتــی به مصــرف مــواد ســنتی مانند 
تریــاک روی آورنــد. البتــه تریــاک خواص 
خطرنــاک و فاجعه‌آفرین مــاده مخدری 
ماننــد شیشــه را نــدارد امــا آنچــه در ایــن 
حوزه اهمیت دارد این اســت که بســیاری 
از افراد به دلیل مشــکلات روانی از جمله 
اضطراب، افسردگی، مشکلات تحصیلی، 
اقتصادی، مشــکلات جسمی و بیماری یا 
مشکلات خانوادگی به مصرف مواد روی 
می‌آورنــد. بچه‌ای که پدر و مــادرش دائم 
بــه او گیر می‌دهند یا خانــواده‌ای که کلاً به 
فرزنــد خــود هیــچ اهمیتــی نمی‌دهند یا 
فرزندی که پدر و مادرش شاغل هستند و 
ساعت‌های طولانی در خانه تنها می‌ماند، 
همــه می‌تواننــد بهانــه‌ای باشــند بــرای 
اینکه نوجوانــان و جوانان به ســمت مواد 
مخــدر گرایش پیدا کننــد. ایــن روزها هم 
که دسترســی به مواد مخدر بســیار آســان 
شــده و از طریق یک تلفــن در مدت زمان 
کوتاهی به دست مصرف کننده می‌رسد، 
باید بیشتر نگران بود. تنها با 10 هزار تومان 
می‌توان براحتی شیشه خرید و 24 ساعت 
فرد معتاد با همان 10 هــزار تومان گذران 

می‌کند.
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نه حرفــه‌ای. مشــکل خیلــی از معتادان 
مشترک اســت و آن هم ناامیدی مطلق 
اســت. خیلی از این افــراد معتقدند بعد 
از تــرک بایــد حمایت شــوند، بایــد کار و 

ســرپناهی امن داشــته باشــند، امــا وقتی 
بی‌پناهــی خود را می‌بیننــد، امیدی برای 
تــرک کردن ندارند و ترجیح می‌دهند که 
در دنیایــی تاریــک و موهــوم در توهمات 

خــود روز را به شــب برســانند تــا اینکه به 
بدبختــی خود فکر کننــد. این پارک که به‌ 
نام پــارک شــوش معروف اســت در دل 
پایتخــت پاتــوق خیلی از معتادان شــده 

تــا جایــی که بســاط ســیخ ودود و ســیگار 
برپاست و همه دور هم فارغ از مشکلات 
زندگی مشــغول مصــرف مواد هســتند و 

کسی هم کاری به آنها ندارد.

ëëتهیه پول مواد سخت شده است
زنــی حــدود 45 ســاله بــا ســیگاری در 
نشســته،  بقیــه  از  دور  گوشــه‌ای  دســت 
می‌نشــینم.  کنــارش  می‌شــوم،  نزدیــک 
روی بدنــش پــراز تتــو اســت، وســیله نی 
ماننــدی در دســت دارد کــه بــا آن مــواد 
مصرف می‌کند. اســمش میناســت و 30 
ســال دارد، راحت پانزده سال کوچکتر از 
آنچه که حدس زده بودم. 4 ســال اســت 
کــه ازدواج کرده، می‌پرســم بچه نداری؟ 
درد دلش باز می‌شــود و می‌گوید: »با این 
وضع مگه میشــه بچه دار شد؟ حتی پول 
خریــد مــواد روزانه خــودم را هــم ندارم. 
شــوهرم گهگاهی گوشــی موبایــل تعمیر 
می‌کند و از این راه پول درمی‌آوریم. همه 
چیز گران شــده. حدود یک ماه پیش هم 
مــواد گــران شــده بود امــا چند روز اســت 
دوبــاره قیمت‌هــا پاییــن آمــده، روزانه 5 
گرم هروئین و دو گرم شیشه باید مصرف 

کنم. 
شیشــه گرمــی 18 تــا 19 هــزار تومــان 
است، تهیه پول مواد واقعاً سخت شده.« 
کیفش را باز می‌کند، چند گوشــی موبایل 
داخل کیفش داشت. خدا می‌داند واقعاً 

برای تعمیر بود یا سرقتی.
مرجــان کــم ســن و ســال‌تر و خــوش 
برخــورد و پرهیاهــو اســت امــا اعتیــاد در 
چهــره‌اش موج می‌زنــد، با من می‌خندد 
و می‌گویــد، امــا لات مآبانــه دائــم تکــرار 
می‌کنــد کــه دوســت نــدارد درد دل کنــد 
یــا از مشــکلات بگویــد. دختری ده ســاله 
دســتش را گرفتــه و معصومانــه نگاهــم 
می‌کند، دختری که به گفته مرجان دختر 
خــودش اســت. بیــن آن همه معتــاد که 
نصف آنهــا از طریق دزدی و نصف دیگر 
هــم از طریــق زبالــه گــردی و در بهتریــن 
حالت ممکن با فــروش ضایعات روزگار 
می‌گذراننــد، دخترک معصــوم در حکم 
بــره اســت بــه چشــم گــرگ وار خیلــی از 

مردان ناپاک.

ëëمعتادان به کمپ فشافویه نمی‌روند
دارد،  بقیــه  از  بهتــر  احمــد ظاهــری، 
بــه قــول معــروف 6 تیغــه کــرده و لباس 
مناســبی بــه تــن دارد، می‌پرســم ظاهــر 

شــما به این جمــع نمی‌خــورد، می‌گوید 
اهــل یکــی از اســتان‌های غربــی اســت و 
از همســرش جدا شــده. حالا هــم مدتی 
گفتــه  بــه  آورده.  روی  اعتیــاد  بــه  اســت 
خودش برای پیدا کردن کار و زندگی بهتر 
بــه تهران آمــده اما بــه نتیجه نرســیده و 
قصد برگشت به ولایت دارد. او می‌گوید: 
معتــادان می‌ترســند بــه کمپ فشــافویه 
بروند چون بیشــتر معتادان فکر می‌کنند 
وقتــی که تــرک کننــد بــه ســرماخوردگی 
ســختی مبتلا می‌شــوند و بعد از آن بدن 
کامــاً ضعیــف می‌شــود، در آن حالــت 
هــم احتمــال ابتلا بــه بیمــاری تــا اندازه 
زیــادی بالا مــی‌رود. در کنار این مشــکل، 
ضعــف بهداشــت عمومــی در آن محل 
هــم ترســناک اســت تــا جایــی کــه حتــی 
نمی‌توانند درست حمام کنند، برای یک 
بار حمام رفتن حدود یک دقیقه فرصت 
دارنــد و تا بیایی آب را باز کنی وقت تمام 
اســت و قاشــق‌های یک بــار مصرف هم 

روزهای متوالی باید مصرف شود.
به‌گفتــه معتادان، محیط فشــافویه به 
حــدی نامناســب اســت که همــه ترجیح 
پــس  کوچــه  و  پارک‌هــا  در  می‌دهنــد 
کوچه‌هــا روزگار بگذرانند. ترس از ابتلا به 
بیماری‌هایی مانند هپاتیت، کرونا و ســل 
به‌دلیل اســتفاده از ســیگارهای مشــترک 
و رعایــت نکردن بهداشــت فــردی مانع 
از آن می‌شــود کــه معتــادان پارک‌هــا و 
پاتوق‌های خود را که امروز کوچکتر شــده 
و تعــداد آنهــا بیشــتر شــده اســت، ترک 

کنند.
بی‌حرکــت  گوشــه‌ای  در  پیرمــردی 
عنــوان  هیــچ  بــه  کــه  جــوری  افتــاده 
نمی‌توانــد روی پاهایــش بایســتد یا حتی 
درســت بنشیند، می‌پرســم: »پدر، تو چرا 
خــودت را تحویــل نــدادی، هر چه باشــد 
از ایــن زندگــی که بهتر اســت.« در جواب 
می‌گوید: »من چیزی برای از دست دادن 
ندارم، 70 ســال دارم و 30 سال است که 
دخترانــم را ندیــده‌ام، یک پســر دارم که 
آن هم چند ســال پیش معتاد شد و الان 
هم به جرم ســرقت و فروش مواد زندان 
اســت، خودم را هر بار کــه معرفی کردم، 
نگهم نداشــتند و دوباره بســرعت مرا به 
خیابــان بازگرداندند چون مشــکل کبدی 
دارم و حاضر نیستند برایم هزینه کنند.«

تــا  و  نــدارد  هویتــی  اســناد  پیرمــرد 
دولتــی  کمک‌هــای  و  یارانــه  هــم  حــالا 
دریافــت نکرده، گوشــه‌ای از پارک افتاده 

امکان ندارد چه در ساعات روز و چه در ساعات تاریکی افراد عادی جرأت داشته 
باشند حتی یک دقیقه در آن وقت بگذرانند. به جای شنیدن صدای بازی و خنده 

کودکان سکوتی حکمفرماست که بوی افیون و مرگ می‌دهد. افرادی که از زندگی سیر 
شده و حتی توان مبارزه برای داشتن روزهای بهتر را ندارند؛ تنها دغدغه اینان، به 

دست آوردن هزینه‌های تهیه مواد است و همین امر هم سبب می‌شود محیط برای 
افراد عادی کاملًا ناامن باشد

گزارش میدانی »ایران« از وضعیت معتادان پایتخت در روزهای کرونایی

دورهمی معتادان بدون فاصله‌گذاری اجتماعی!

editorial@iran-newspaper.com

www.iran-newspaper.com

 چهارشنبه 4 تیر 1399 
 سال بیست‌وششم

  شماره 7376    

 گفت وگو و گزارش: 
مهسا قوی قلب


